
  

1 

  
  

  مقدمه مترجم
  

گـشايد تـا    اى است كه نويـسنده در آغـاز كتـاب بـه روى خواننـده مـى          مقدمه دريچه 
طرحى كلى از كتاب را با وى در ميان گذارد؛ اجمالى از محتواى فـصول آن را بيـان           
دارد؛ اعتبــار يــا كمبــود آثــار علمــى مــشابه در آن زمينــه را برگويــد، روش تحقيــق،  

 اصطلاحاتى را كه در كارش به كار برده اسـت برنمايـد و              ملاكها، موازين، مفاهيم و   
  .سان خواننده اثر خود را راهنمايى و ترغيب به مطالعه كند بدين

اين كارى است كه نويسنده دانشمند همين كتاب، پروفـسور واخ آلمـانى، در              
انجـام داده اسـت و   » درآمدى بر شناخت روش علمـى «و نيز در فصل » مقدمه مؤلف «

پس، مقدمه مترجم بايد دربردارنـده نكـاتى باشـد كـه            . ى به بازگويى ندارد   ديگر نياز 
از ايـن رو، متـرجم در       . مؤلف فروتنى كرده و نياورده و خواننـده را بـدان نيـاز اسـت              

ل بـه بـرآوردن چنـين                     مقدمه خود با رعايت حد فاصل ميان ايجاز مخلّ و اطنـاب ممـ
  .ا به كار آيدپردازد، بدان اميد كه خواننده ر اى مى خواسته

 1در شهرى به نـام شـمنيتز      ) 1955ـ1898( پروفسور يوآخيم واخ     .معرفى مؤلف 
لـيكس   پـدرش، فـه  . در ساكسونى، يكى از استانهاى امپراتورى سابق آلمـان زاده شـد   

توك و لايبزيگ آلمـان      واخ، آهنگساز كلاسيك و پدربزرگش استاد دانشگاه روس       
 اختيار آلمان نازى دوران هيتلر قرار نـداد و          پروفسور واخ چون دانش خود را در      . بود

پـيش از دسـتگيرى و اعـدام بـراى          . تسليم ديكتاتورى وى نـشد، مغـضوب واقـع شـد          
  و بـا پـذيرش ايـن دعـوت از آن           ) 1935(دانشگاه به امريكـا دعـوت شـد          تدريس در 

الاديـان اعـم از تـاريخ،     زمان تا ده سال بعد به تدريس و تأليف آثار تحقيقـى در علـم     
اثـر حاضـر، يعنـى      . شناسـى ديـن پرداخـت      شناسى و جامعه   شناسى، پديده  فلسفه، روان 
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انـديش، شـاهكارى     نظران دقيق و علـم      به تصديق منقدّان و صاحب     شناسى دين  جامعه
  1.شناسى شناخته شده است در علم جامعه

  :اند از اند، عبارت  معدودى از آثار وى كه به انگليسى نوشته شده.آثار واخ
1. Sociology of Religion, Chicago, 1944. 
2. Types of Religions Experience, Chicago, 1951. 
3. The Comparative Study of Religions, New York & London, 1958. 
4. Essays in the History of Religions, New York & London, 1988. 
5. Introduction to the History of Religions, New York & London, 1988. 

ــسن و     ــتادانى م ــون اس ــه اكن ــابق وى ك ــشجوى س ــر وى را دو دان ــر اخي دو اث
هشت اثـر   . اند سرشناس در دانشگاه شيكاگو هستند، گردآورى، تهيه، و تدوين كرده         

 در شــهرهاى لايبزيــگ و 1934 و 1924وى نيــز بــه آلمــانى در فاصــله بــين ســالهاى 
  .توبينگن آلمان منتشر شده است

توان  گى علمى و دانشگاهى او را به سه بخش مى          دوران زند  .حيات علمى واخ  
  :اند از تقسيم كرد كه به ترتيب عبارت

الاديـان، روش توصـيفى ـ تـاريخى را در       دورانى كه بـراى تحقيـق در علـم   .1
) 1934ـ1924(در اين دوران . ايه و مايه آن را تفسير تأويلى قرار داد       ـرفت و پ  ـپيش گ 

داد، ولى بعـدها از آن اعـراض كـرد و نوشـت               مى او فلسفه را در تاريخ اديان دخالت      
گيرد و مورخ نيز اسـتنتاجهاى فلـسفى         كه فيلسوف خوراك كار خود را از مورخ مى        

 3 او در اين راه از محققى به نـام اگوسـت بوئكـه             2.كار خود را از فيلسوف بايد بگيرد      
  .تأثير گرفته بود

ك را برگزيـد و بـر آن        الاديان، تحقيق سيـستماتي    دورانى كه در تحقيق علم    . 2
در ). 1944ـ1934(شناسى منظم بنگرد     شناسى و جامعه   ردمـر م ـن را از منظ   ـكه دي  ودـب

اين باره از محققانى چون ارنست ترولش و ماكس وبر، ويلهلم ديلتى، مان شلر، الهام               
  .گرفته بود

ــم     ــان، عل ــاريخ ادي ــن دوران فكــرى و علمــى خــود، در نگــارش ت واخ در اي
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برد كه خـود كـارى پختـه و رشـديافته بـود؛ زيـرا تـاريخ،                  ى را به كار مى    شناس جامعه
شناسـى، تـاريخِ در عـرض زمـان اسـت و هـر دو          شناسىِ در طول زمان و جامعه      جامعه

  1.نيازمند يكديگرند
 دورانى كه واخ طرفدار دخيل بـودن همـه عوامـل در يكـديگر و در پديـد                   .3

ژه در كنشهاى   ـه وي ـ، ب )1955ـ1944(است  ره  ـى و دينى و غي    ـآمدن هر پديده اجتماع   
  .متقابل عوامل و عناصر دينى و اجتماعى

آيـد كـه وى رسـتگارى را          از تمام كارهاى واخ برمى     تقريباً .جوياى رستگارى 
او معتقد بود كه توجه اصلى دين نجات نـوع          . براى نوع بشر از راه دين خواهان است       

. ن بر فهم و درك دين تأكيـد بـسيار داشـت           انسان از همه بليات و آفات است؛ بنابراي       
وى نظرش اين بود كه محقق جدى و صميمى بايد بكوشد تا در شناخت دين عـين و                  

الامكان بر هم منطبق كند، بدين معنى كه فهم ذهنى محقق از يك ديـن                ذهن را حتى  
» مـن عنـدى  «بايد همان باشد كه در آن دين هست، و نه آنكه آن را با تعابير و تفاسير        

شناسـان و    شناسـان و جامعـه     واخ در اين بـاب از تمـام مـردم         . يا خودساخته برابر سازد   
نهنــد و قبــل از پــرداختن بــه تحقيــق در آن،   شناســانى كــه وقعــى بــه ديــن نمــى  ديــن
كند كه از تفـسير      دهد و اخطار مى    كنند گله دارد و به آنان هشدار مى        داورى مى  پيش

ر دورانى كه بحـران تمـدن و فرهنـگ، شـرق و             به نظر وى د   . به رأى خوددارى كنند   
اعتنـايى   اعتنايى يا كـم    او از بى  . غرب جهان را فراگرفته است بايد به اصالتها بازگشت        

پژوهـان غـرب نـسبت بـه ديـن، بـه سـختى انتقـاد                 شناسان و دين   شناسان و مردم   جامعه
ده اسـت؛ حـال   كنند كه تحقيق را به تبليغ تبديل كـر  آنان نيز واخ را متهم مى . كند مى

  :گويد براى مثال بنگريد كه درباره دين اسلام و پيغمبر آن چه مى. آنكه چنان نيست
، اشتياق آتشين ايمـان او،  )ص(محمد ] حضرت[قوت و استحكام ايمان دينى      «

العاده آن حضرت به قدرت خداى متعـال، صـداقت محـض وى، صـفاى                وقوف فوق 
 نورانيــت عظــيم خــداى يگانــه تشعــشع بــاطن او، طمأنينــه خــاطر او كــه از سرچــشمه

يافت، آگاهى و بصيرتى كه حـضرتش از قلـوب مردمـان داشـت و حـال و وضـع                 مى
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داد  يافت و پندها و رهنمودهايى كه به پندنيوشان غريـب و مـسكين مـى               آنان را درمى  
، آيا همه اين كشف و شهودى را كه ايشان از فضايل و كمالات اعلاى روحانى و              ... 

اقـه و امعـان نظـر       ديـا در آن م     [1»اند بايد به هيچ گرفـت؟      دريافت داشته ] حق[معنوى  
  ]كرد؟

پس بسيار بجاست كه هر پنج اثر ديگر او بـه فارسـى روان ترجمـه شـود و در                    
پژوهان قرار گيرد؛ زيرا بـه راسـتى جـاى تحقيقـات             اختيار استادان، دانشجويان و دين    

  .خالى استشناسى ايران  اى چون واخ در جامعه پژوهنده
به ويـژه  » سمت«اندركاران سازمان  دانم از كليه دست  در پايان بر خود لازم مى     

از ويراستار محترم، آقاى پرويز صالحى، كه با صرف وقت فـراوان و دقّـت كـافى بـا                   
مقابله اصل انگليـسى و ترجمـه فارسـى بـه ويـرايش محتـوايى و ادبـى كتـاب همـت                      

  .گماشتند، تشكر كنم
ت ترجمانى، املايى، انشايى و ديگر عيوب اين كتاب كـه از            نواقص و اشكالا  

نگاه دقيـق و موشـكاف خواننـدگان محتـرم پوشـيده نيـست، از متـرجم بـوده و همـه                      
دريغ كليه عزيزانى است كه در ايـن         محسنات و پسنديدگيهاى آن، نتيجه زحمات بى      

يى، علمى و نظاير    اميدوارم هرگونه نقصى را اعم از فنى، محتوا       . اند راه مددى رسانده  
آن هرقدر هم جزئى يا ناچيز باشـد بـه هـر صـورت ممكـن كتبـى و شـفاهى و غيـره                        

  .گوشزد كنند تا در چاپ بعدى رفع شود
  

  جمشيد آزادگان
   

                                                                                                                             
1.  Comparative Study of Religions, 1958, pp. XXXVII & VIII. 
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  مقدمه
  

 بـه زبـان آلمـانى چـاپ و از آن     1931 در سـال    شناسى ديـن   اى بر جامعه   مقدمهكتاب  
تياق به تهيه كليـاتى بـه زبـان انگليـسى بـراى             استقبال عمومى و اش   . استقبال فراوان شد  

شناسـى ديـن در يكـى از دانـشگاههاى امريكـا             سخنرانى و تـدريس در زمينـه جامعـه        
نتيجه، تهيه طرح كتاب حاضر است      . مؤلف را بر آن داشت تا در اين زمينه اقدام كند          

  .كه براى تدريس در كلاس درس دانشگاهى تهيه شده است
الاديان   دچاريم در علوم الهى مدون و تاريخى، در علم         مشكلاتى كه ما به آنها    

شناسـى و    شناسـى، زبـان    هاى سياسى و علوم اجتماعى، فلـسفه و روان         و در پرتو نظريه   
الاديـان و نـه      مؤلـف كـه خـود پژوهنـده علـم         . اند شناسى مورد بحث قرار گرفته     مردم
م دينـى و علـوم      دانـد كـه خـلأ موجـود بـين علـو            الاجتماع است خود را ملزم مى      علم

شناسى فرهنگى نقش مهمى را برعهده       در اين اقدام، مردم   . اجتماعى را از ميان بردارد    
  دانـد و نـه ادعـاى خلـق يـك            وى كار خود را در حد يك تدوين مى         .خواهد داشت 

  .اثر كامل
تجارب شخصى مؤلف را يارى كرد تا اهميت حيـاتى ديـن را بـه مثابـه عامـل            

نى و فهم عملكـرد جامعـه، آن هـم در بحـران كنـونى تمـدن                 كننده جامعه انسا   تكميل
نگاريهـاى فـراوان، كـه       با وجود مطالعات مقـدماتى و تـك       . شرق و غرب درك كند    

انـد، تحقيـق حاضـر روش علمـى      شـمارى از محققـان آن را بـه عمـل آورده      تعداد بي 
. سـت با اين همه، مؤلف به بسيارى از كمبودهاى اين اثـر آگـاه ا             . خاص خود را دارد   

  .هاى مربوط به آسانى تشخيص خواهند داد اين كمبودها را متخصصان رشته
عنـاوين بـه ترتيبـى      . درباره نظم و ترتيب اين كتـاب بايـد مطـالبى گفتـه شـود              



 شناسي دين جامعه      6

 

شـناختى   بعد از مسائل روش   . آورده شده است كه شايسته نظم تاريخى و منطقى باشد         
ه رابطـه ديـن بـا جامعـه بـه           ، بحثـى دربـار    )فصل اول تا سوم   (در بخش اول     و عمومى 

در فـصل چهـارم در      ) تقارن تـشكيل گروههـاى طبيعـى و دينـى         (آن  » طبيعى«ترتيب  
بـا بـرآوردى از تـأثير       ) تا فصل شـشم   (بحث در اين باره     . آغاز بخش دوم آمده است    

با بررسى سازمان ويـژه دينـى       . تفاوت اجتماعى در دين و عكس آن، ادامه يافته است         
ه براى رسيدگى به رابطه دين و همه ابعاد متنـوع سـازمان آن بـا                زمين) در فصل پنجم  (

فـصل  (و سپس بـراى تجزيـه و تحليـل انـواع اقتـدارات دينـى                ) فصل هفتم (حكومت  
ملاحظـاتى دربـاره خـصايص      ) فـصل نهـم   (خلاصـه كتـاب     . فراهم شده است  ) هشتم
  .دهد كه نتيجه تحقيقات خود مؤلف است تر دين به دست مى عام

آقاى . ها و تشويقهايش كمال امتنان را دارم  به خاطر توصيه 1آيور از دكتر مك  
هاى مؤلف را از لحاظ حفظِ سبكِ يكنواختِ اثر، ويرايش نموده             دستنوشته 2واراسپن

، دكتـر  3سرانجام از دكتر بـروم . و از اين رهگذر خدمت بزرگى به مؤلف كرده است     
همچنـين از آقـاى     . سپاسـگزارم  بـه خـاطر مساعدتهايـشان        5 و آقاى سزاراما   4كِرتزمان
  .كنم  كه در تهيه ضمايم كتاب حاضر همكارى كردند تشكر مى6كاهل

  
  يوآخيم واخ

  1943دانشگاه براون، بهار 
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